




از مهـــربــــانـــی  هـــای او
من خوانــده ام در یک کتاب
بـــا قلب پــــاک و روشنش
بــــــــوده شبیــــه آفتــاب

روی لبانــش صبـح و شـــب
گل های ســرخ خنده بــــود
آقـــا امــــام مــجــتبی)ع(
بسیـــار هـــم بخشنده بـود

درســـش بـــرای ما هنـــوز 
خوشرویی و بخشندگی ست
آری! کـــریم اهــــل بیــت
الگـوی خوب زندگـــی ست

الگوی بخشندگی 

زهرا عراقی

شعر
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دوستان بسیجی
 همه بچه های مدرسه، مهیار و هادی و معین را می شناختند. آن ها عضو بسیج دانش آموزی بودند و 
در برگزاری جشن ها، نماز جماعت و مسابقات علمی به مدیر و معاون مدرسه کمک می کردند. در 
یکی از روزهای آبان ماه آقای مدیر به بچه ها اطلاع داد که به زودی در مدرسه نمایشگاه هنرهای 
دستی برپا می شود همه می دانستند که دوستان بسیجی مسئول برگزاری این نمایشگاه هستند و این 
کار را خیلی خوب و منظم انجام می دهند اما در روز برگزاری نمایشگاه، دانش آموزان  صحنه عجیبی 

دیدند. 
تعداد زیادی میز وسط حیاط بود. وسایل دست ساز بچه ها در گوشه ای دیگر، نامرتب کنارهم دیده 
می شد. معین در بین این همه شلوغی با ناراحتی ایستاده و به کارهای انجام نشده نگاه می کرد. وقتی 
دانش آموزان دیگر سراغ مهیار و هادی را از معین گرفتند او گفت که آن ها مجبور شده اند تا برای 

شرکت در یک مسابقه ورزشی به یک شهر دیگر بروند. 
حالا معین دست تنها مانده بود و نمی دانست با آن همه کار 
چه کند! ناگهان یکی از دانش آموزان گفت: شاید ما بتوانیم 
گفت:  معین  کنیم.  کمک  تو  به  بسیجی ات  دوستان  جای  به 
چرا که نه!  ما همیشه می توانیم در کنار هم باشیم و کارهای 
همین  آموزی  دانش  بسیج  معنی  اصلا  دهیم.   انجام  خوب 
شدند.  خوشحال  خیلی  صحبت  این  شنیدن  از  بچه ها  است. 
سپس هرکدام به سراغ کاری رفتند. با کمک و دوستی آن ها، 
معین خیلی  افتتاح شد.  موقع  به  نمایشگاه  بعد،  چند ساعت 
به بعد دوستان  از آن روز  به نظر می رسید، چون  خوشحال 

بسیجی بیشتری در مدرسه داشت.

فاطمه کیوانی
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داستان



 همه ما می توانیم با تمرین، یکی از رشته های ورزشی را خیلی خوب یاد بگیریم 
و بعد از اینکه یک ورزشکار عالی شدیم، با ورزشکاران بقیه کشورها در مسابقه 

بزرگی که نام آن المپیک است رقابت کنیم، برنده شویم و مدال بگیریم. 
حتی جانبازان و افرادی که نمی توانند از بعضی از اعضای بدنشان به خوبی استفاده 
کنند هم می توانند یک ورزشکار قوی و موفق شوند. مسابقات پارالمپیک مخصوص 

این ورزشکاران است. 
آقای مختارنورافشان یکی  از این ورزشکاران است. او یک جانباز عزیز است که 
نخاع و کلیه هایش  در جنگ ایران با دشمن آسیب دید اما با تلاش و کوشش به 
ورزش کردن ادامه داد. او در مسابقات جهانی و پار المپیک مدال های زیادی در 
رشته های ورزشی پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، دو میدانی و پرتاب وزنه، گرفته 

است.
مختار نورافشان، یک قهرمان ورزشی است که هم از کشورعزیزمان دفاع کرد و 

هم  با مدال هایی که به دست آورد، پرچم ایران را بالا برد.
او افتخار ایران است.

زهرا چناریقهرمان ورزشی
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داستان
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توت فرنگی مریخی 
اگر یک تلسکوپ داشته باشی و با آن به آسمان نگاه کنی یک 
سیاره سرخ رنگ را می بینی. اندازه این سیاره نصف زمین است.

نام فارسی این سیاره سرخ رنگ بهرام است اما در زبان عربی و 
یونانی به آن مریخ می گویند.

یک چیز جالب دیگر .... 
سیاره مریخ دو ماه دارد، البته ماه های این سیاره مثل ماه زمین 

گرد و صاف نیستند.
فقط دو  بودن،  واقعی  ماه  بجای  کسی چه می داند؟ شاید آن ها 

شهاب سنگ بزرگ باشند که دور مریخ می چرخند.
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یک چیز بامزه دیگر... ماه های مریخ مثل خورشید، 
طلوع و غروب دارند. یکی از ماه های مریخ سه مرتبه  
در روز،  پیدا و ناپدید می شود درست مثل یک بازی 

قایم موشک ....
مریخ،  سیاره  در  می شود  می گویند،  شناسان  ستاره 
گیاهانی که در گلخانه ها رشد می کنند را بکاریم. آن 
وقت شاید بتوانیم یک توت فرنگی مریخی خوشمزه 

بخوریم.
فاطمه کشاورز

دانستنی
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ایران من
ستاره همراه پدرش به نانوایی رفته بود صحنه عجیبی دید. او متوجه شد پدرش و 
بعضی مشتری های دیگر بعد از اینکه پول نان خریداری شده را حساب می کنند،  
دانست  نمی  که  ستاره  کنند.  می  پرداخت  شاطر  آقای  به  را  دیگری  پول  مقدار 
چرا پدر و بقیه مشتری ها این کار را انجام می دهند پرسید: پدر! چرا  شما و بقیه 
نانوا پول  به آقای  را پرداخت کردید، دوباره  نان ها  پول  از آنکه  بعد  مشتری ها، 

دادید؟
پدر گفت: دختر عزیزم، هوا در حال سرد شدن است، افراد زیادی هستند که به 
دلیل سرما نمی توانند مثل قبل به سرکار بروند، پس ممکن است برای خرید نان و 
یا مواد غذایی دیگر به اندازه کافی پول نداشته باشند.  ما به نانوا پول دادیم تا در 

بعضی از روزها نان صلواتی پپزد. 
 ستاره دوباره پرسید: نان صلواتی؟ به چه نانی،  نان صلواتی می گویند؟

پدر گفت: اگر قبلا کسی پول نان را پرداخت کرده باشد، مشتری ها بعد از گرفتن 
نان یک صلوات می فرستند. به این نان، نان صلواتی می گویند.

ستاره گفت: چقدر جالب، فقط نانوایی محله ما، نان صلواتی می پزد؟ 
پدر با لبخند پاسخ داد: نه عزیزم، تمام مردم ایران در همه ماه های سال نان صلواتی 
نذر می کنند. حتی بعضی از راننده تاکسی ها صلواتی مردم را جابجا می کنند. خیلی 
از باغبان ها قسمتی از میوه های باغشان را صلواتی بین مردم پخش می کنند. مردم 

ما از این کارها زیاد می کنند.
ستاره با خوشحالی گفت: چقدر خوب است که در کشوری با مردم مهربان زندگی 

می کنیم! 
محبوبه کیخسروی 

داستان
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محمد رضا حسینی 

سالم 
بمانیم
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قایق برگی
یک مورچه دیـــروز
در جوی آب افتــاد

هی دست و پا می زد
با نالــــه و فریــــاد

همـــراه فـوت بــاد
برگــی در آب افتاد

آن قــــــایق برگی
او را نجـــــاتش داد

آن لـحظه با خود گفت:
مــــن خوب مـــی دانم

این بـــرگ کار توست
ممنــــون خدا جــــانم
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زهرا عراقی

شعر
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ندبه محمدی

شعر
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به به! ساندویچ!تصویری
ماجراهای سارا و سعید
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مینا مظفری
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 وقتـــی که او از راه آمـــد
 لبخند زد یکباره خورشیـد

 از شــوق او در کوچه و باغ 
صد غنچه ی گل باز خندید

 در قلـب پاک آسمــان ها 
رنگیــن کمانی زد جوانــه 
لبــریز شد آواز گنجشک
از شـــادی و شعـر و ترانه

دنیـــا شده زیبـا و خوشبو
در روز میــلاد محمد)ص(
دل هــا پر از نــور خدا شد
وقتــــی که او از راه آمـــد

زهرا عراقیوقتی که او از راه آمد

شعر
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بابا بـــزرگ آمـد
امـــروز از مشهد

تــا دیدمش بوسه
بر صورت من زد

سوغــــــاتی خود را
در دســــت او دیدم

گفت این برای توست
از ذوق خنـــدیـــدم

سجــــاده ام زیبــا
همرنگ گنبـد بود

یـک یادگار خوب
از شهر مشهد بود

سوغاتی من

زهرا عراقی

شعر
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خسته نباشید
زنگ نقاشی بود. خانم معلم به 

بچه ها گفت به نظر شما در زمان کرونا، چه کسی 
بیشترین زحمت را برای مردم کشیده است؟ امروز می توانید 

با کشیدن یک نقاشی از او تشکر کنید. بچه ها از شنیدین این پیشنهاد 
خوشحال شدند. چند دقیقه بعد خانم معلم به سراغ بچه ها رفت. آیدا تصویر 

یک پلیس را کنار جاده کشیده بود. او به خانم معلم گفت: عموی من پلیس است. 
او در روزهای کرونایی، با کنترل رفت و آمد مردم، از بیشتر شدن بیماری جلوگیری 
می کرد. رها نقاشی یک خانم و آقای پرستار را کشیده بود. رها گفت این خانم و آقا  

دایی و زن دایی من هستند. آن ها جان  افراد زیادی را نجات دادند و خودشان شهید مدافع 
سلامت شدند. زینب گفت: ما با کمک و مهربانی شما توانستیم در خانه درس بخوانیم. من 
می خواهم نقاشی شمارا بکشم. خانم معلم با لبخند به همه آفرین گفت و به سراغ  مهدیس 
رفت. مهدیس در حال کشیدن یک شاخه گل بود. خانم معلم از او پرسید: این گل را برای 
چه کسی کشیده ای؟ مهدیس گفت: مادر من در یک بیمارستان کار می کند. او در روزهای 
کرونایی تخت و اتاق بیماران را تمیز می کرد تا این بیماری به دیگران منتقل نشود. من این 

گل را برای او کشیده ام. فائزه گفت: چه مادر مهربانی. سپس  با اجازه مهدیس کنار گل 
او یک گل دیگر کشید و گفت:  این گل را هم از طرف من به مادر عزیزت هدیه بده. 

مینا، رها، زینب، شقایق، باران و بقیه بچه های کلاس هم، گل های دیگری کنار 
آن گل ها کشیدند. حالا در برگه نقاشی مهدیس یک دسته گل بزرگ دیده 

می شد. خانم معلم گفت: من مطمئن هستم خستگی مادر عزیزت با 
دیدن این دسته گل در می رود.

هانیه غفوری
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داستان
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عصر بود. بچه ها دور هم نشسته بودند. امام صادق که آن موقع یک کودک 
شش ساله بود، گفت: »بیایید معمابازی کنیم. آن چه میوه ای است که پوست کلفتی 

دارد و توی آن پر از دانه های قرمز آبدار است؟«
کسی جواب را بلد نبود.

امام صادق گفت: »انار است. حالا آن چه میوه ای است که گاز زدنش برای دندان فایده دارد؟«
 عامر گفت: »سیب.« امام صادق جواب داد: »آفرین. حالا تو بپرس.« 

عامر پرسید: »آن چه میوه ای است که از کیسه های کوچک کنار هم درست شده؟«
امام صادق لبخندی زد و جواب داد: »انگور«

عامر که دلش نمی خواست ببازد، گفت: »نه! انگور نیست.« امام صادق ناراحت شد و گفت: »من با 
کسانی که دروغ می گویند بازی نمی کنم.« بعد بلند شد و به خانه رفت. 

کمی که گذشت بچه ها دیدند بازی بدون امام صادق فایده ندارد. چون کسی نبود که جواب سوال ها 
را بداند.

برای همین عامر دنبال امام صادق رفت و با خجالت گفت: »جوابت درست بود. معذرت می خواهم. 
حالا بیا برویم بازی.«

امام صادق با مهربانی جواب داد: »من هم دوست دارم با شما بازی کنم. اما به شرط این که 
کسی دروغ نگوید.« 

همه خوشحال شدند و قول دادند که هرگز دروغ نگویند. بچه ها احساس کردند چقدر 
دوست راستگویشان را دوست دارند. 

هم بازی مهربان

ندبه محمدی
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آقــــــای بـــاد امروز
اصــــلا نبود خوشحال
کــــل محــل مــــا را
پر کرده بود از آشغال

یــک کیســـه ی زباله
بــرداشتـــم به دستـم
گفتـــم که با تمیـــزی
یــــــار و رفیق هستم

کـــردم محـله را پاک
رویــش دوباره شد باز
بـــاران هـم آمد از راه
کـــرد او محلــه را ناز

شهرام رفیعیمحله تمیز

شعر
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بچه های 
مجله
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رنگ
 آمیزی




